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 گره از خواب شقايق واكن

 ها راو همه گل

 به فراسوي دلت دعوت كن

 قاصدك شو و بياور خبر از بودن من

 كاش يك فصل برويم با تو

 ...و به سويت افقي باز بجويم

 من چو دامت دگر از قاب زمان بيزارم

 روم تا خبري از دل پيچك آرممي

 چسبانمام را به تو ميي زندگيوصله

 با تو احساس بزرگي دارم

 شكندنفسم در هيجان نگهت مي

 شكندو دلم از غم تو مي

 آه امشب تو مرا سوي غزل دعوت كن
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بعد از شنيدن حرفهاي پدرم ديگرتحمل ايستادن وگـوش    
هنوز به پله هانرسيده بودم .  دادن به حرفهايشان را نداشتم

صداي مادرم را مي شنيدم كـه داشـت     .  كه بغضم تركيد
كرد، اما حتي مواخذه پدر مرا آرام   پدرم را مواخذه مي

نمي خـواسـتـم كسـي         .  در اتاقم راقفل كردم.  نمي كرد
-آنقدردلم از زندگي پر بود كه حتي نـمـي  . مزاحمم شود

تا صبح بيدار ماندم و چـون      . خواستم باسيما صحبت كنم
با بي حوصلگي نمازم راخوانـدم و در      .  شمعي آب شدم

كـمـي   . دل از خدا خواستم همه ي مشكلاتمان راحل كنـد 
بعدحاضرشدم وبدون صبحانه خانـه را    .  در اتاقم راه رفتم

 .ترك كردم
دردي بي امان كـه    . تمام وجودم را دردي فرا گرفته بود
با ايـن امـيـد كـه         .  حتي اجازه تنفس را ازمن گرفته بود

محمد را در دانشگاه مي بينم به طرف دانشگـاه حـركـت      
هنوز چند قدم برنداشته بودم كه پويا با مـاشـيـن      .  كردم

با ترس به طـرف  .  آخرين سيستمش جلوي پايم ترمزكرد
پياده شد و با لحني خشمگين وادار به .  مخالفش راه افتادم

نگاهـش  .  ايستادم  و او به چشمانم خيره شد. ايستادنم كرد
گويي حسادت كورش كـرده بـاشـد        . لبريز از انتقام بود

پس تو اونو نمي شناسي؟كه اون فقط قصد دفـاع    :  گفت
 از تو رو داشت؟

: دستش را در جيبش فرو برد و با صداي بلندتري گـفـت  
 .كشمشخودم مي. كشمشمي

: دوباره به چشمان وحشتزده ام نگاه كـرد و ادامـه داد          
بهت نگفتم كه دليل اصلي اخراجم چي بود؟ نه؟ اشكالـي  

تـوهـيـنـشـم      . اون پسر به توتوهين كـرد .  نداره حالا ميگم
اونقدرها بد نبود، فقط گفت توكي باشي كه من بـخـوام   

 بهت فكر كنم؟ ميدوني چيكارش كردم؟
به چشمانم خيـره شـده     .  با وحشت بيشتري نگاهش كردم

 .از اينجا برو. نمي خوام بدونم: گفتم. بود
برم كـه    . تو بايد بدوني. خفه شو:  پويا فريادي زد وگفت

باز قهرمان داستان بياد و نجاتت بده وتـوي احـمـق هـم         
از حـالا     .  گولشو بخوري؟ نه ديگه اشتبـاه نـمـي كـنـم         

 .نميذارم بري تو اون دانشگاه لعنتي
خودتم نمي فهمي چي مـيـگـي؟      . تو يه ديوونه اي:  گفتم

حالا هم از اينـجـا   . اجازه من دست تونيست و نخواهد بود
 .ديرم شده. برو

پويا خنده ي بلندي كرد كه برخواسته از خشـم درونـي       
: خيلي سريع به خنده اش پـايـان داد وگـفـت          .  اش بود

بهم التماس كـرد  .  اونقدر زدمش تا از حرفش پشيمون شد
اگه از حـراسـت بـه      .  ولي چشماي تو نميذاشت ببخشمش

... حـالا نـوبـت اونـه        .  دادش نرسيده بودن مي كشتمـش 
 .ميكشمش

و بـاز    .  بعد لحظه اي نگاهم كرد و بي هيچ حرفـي رفـت    
بـي هـدف     . ترس بودكه تنها يادگاري صحبت با پويا بود

خسـتـه و     .  رفتـم در خياباني كه انتهايش پيدا نبود راه مي
آنقدرخسته بودم كه به تماسهـاي پـي     . درمانده شده بودم

صداي زنـگ تـلـفـن         .  درپي تلفن همراهم پاسخي ندادم
. كـرد همراهم كه آهنگي از پيانو بود مرا كمي آرام مـي 

دوست نداشتم با جواب دادن گوشي، آرامشم را از دست 
بعد از چند قدمي كه به جلو برداشتم به باجه تلفني  .  بدهم

بايد به محمد هشـدار    . رسيدم ناگهان فكري به ذهنم رسيد
-بايد او را باخبـر مـي    .  مي دادم كه پويا مراتهديدكرده

دانستم كـه    خوب مي.  كردم تا بيشترمراقب خودش باشد
گوشي را در دست گـرفـتـم و      . از او هر كاري برمي آيد

شماره محمد را كه داخل كيفم بود بـيـرون آوردم  و           
قلبم به شدت بـه تـپـش      .  ترسيدممي.  شماره گيري كردم

بعد ازچند بوق ممتد صداي محمد در گوشـي  .  افتاده بود
فهميدم او هم به دانشگاه نرفته و مـي تـوانسـتـم           . پيچيد

سلام كوتاهي كـردم و      . حدس بزنم دليل نرفتنش چيست
محمد كه  مرا شناخته بود بعد از مكثي سـلام كـوتـاهـي       

نبايد زنـگ مـي     ... ببخشيد كه...  بابت ديشب: گفتم. كرد
. زدم ولي يه اتفاقي افتاده كه بايد باهاتون در ميان بـذارم 

. ولي اشكالـي نـداره    ... شما نبايد. خانم مقدم:  محمد گفت
 چي شده؟براتون اتفاقي افتاده؟. بگيد من گوش مي كنم

بايد تا حالا پـويـا رو       :  با كشيدن نفس عميقي ادامه دادم
راستش امروز اومد و منوتهديد كـرد كـه     .  شناخته باشين

 ...من نمي خوام كه براي شما.شما رو مي كشه
خواهش مي كنم نگـران  :  محمدحرفم را قطع كرد وگفت

شـمـا   .  من ميتونم از خـودم مـراقـبـت كـنـم          . من نباشين
شـمـا   ... مـن .. ترانه خانم راستش من... خواهش ميكنم... هم

نميدونم چي دارم مـيـگـم ولـي       . دوست دارم.... رو خيلي
اگه حتي شده فراموشتـون  . نمي خوام اتفاقي براتون بيفته

لطفـا بـرگـرديـد       .  فقط نبايدبراي شما اتفاقي بيفته. ميكنم
اصلا فكـر كـنـيـن       . خونه و به اتفاقات ديشب فكر نكنين

. هيچوقت منو نديدين و من براي خواستگاري نـيـومـدم     
مـن مـيـدونـم اون الآن چـه              .  نگران آقاپويا هم نباشين

 ...احساسي  داره و فكرنمي كنم كه
وقتي سكوت طولاني مدت مرا احساس كرد حرفـش را    

... الـو ...  تـرانـه خـانـم      ..  الـو :  نيمه تمام گذاشت وگفت
 حالتون خوبه؟

مـن خـوبـم فـقـط          : گـفـتـم   . نمي خواستم نگرانش كـنـم  
شماميگين منودوست داريـن  . نميتونم باوركنم...  حرفاتون

 اين چطوردوست داشتنيه؟.ولي ميخواين فراموشم كنين
دانستم سكوتش از شـرم    مي. محمد لحظه اي سكوت كرد

احسـاسـم بـه      .  من هيچوقت دروغ نميگم: بعد گفت.  است
پدرتون گفتن .  نميخوام خودخواه باشم...   شما يه حقيقته

كه خوشبـخـتـي شـمـا بـا           .  بايد شما رو ترك كنم...  كه
پوياست و اين مرام يه عاشقه كه بذاره شما خـوشـبـخـت     

 .بشين هر چند با پويا باشه

با .  حرفش برايم قابل هضم نبود
اين خـودخـواهـي    :  گريه گفتم

نــيــســت؟ ايــنــكــه بــدون در       
نظرگرفتن احساس من تصمـيـم   

 بگيرين؟
محمد بعد از مكـثـي طـولانـي       

ترانه خانم ايـن حـرفـا        :  گفت
حرف دل   . حرف دل من نيست

امـا  . من قابل گـفـتـن نـيـسـت        
خلاصه اش ميشه دوست داشتن 

هركاري شما بگين مـن هـمـون      .  حالا هم من تسليمم. شما
 .فقط لطفا گريه نكنين...فقط . كارو ميكنم

دلـم آرام شـده       . حرفهايش برايم آرامـش بـخـش بـود          
 .به دوست داشتنتون ادامه بدين: گفتم.بود

 چشم: بدون مكث گفت
فقط من از بـابـت پـويـا           :  اشكهايم راپاك كردم وگفتم

 .مراقب خودتون باشين...لطفا. ميترسم
-محمد مكثي كرد و با صدايي كه شادي در آن موج مي

 .هرچي شما بگين. بازم چشم. چشم: زد گفت
ترسيدم اما سعي كـردم  هرچند مي. اندكي آرام شده بودم

بعـد از كـمـي        .  حرفهاي پويا را به  باد فراموشي بسپارم
مكث با اينكه از ته دل راضي نبوديم امـا خـداحـافـظـي        

شماره سـيـمـا را        .  تلفن همراهم را بيرون آوردم.  كرديم
خواستم با اوحرف بـزنـم تـا از هـيـجـانـات              مي.  گرفتم
بدون اينكه .  سيماگوشي اش راجواب داد. ام بكاهمدروني

. من و محمد همديگه رو دوسـت داريـم    :  سلام كنم گفتم
 .خوام باهاش ازدواج كنمسيما من مي

اولا سـلامـت كـجـا         :  سيماكه ترسيده بود باتعجب گفت
مـگـه تـو      . خواستم بگم؟يادم رفتچي مي... رفت؟ دوما

خـوب چـي     . ميذاري واسه آدم هوش وحـواس بـمـونـه      
 گفتي؟داشتي مي

داشـتـم   .  خـيـلـي بـي مـزه اي           :  خنده اي  كردم وگفتم
 ..ميگفتم

نـكـنـه فـكـر        .  دونـم مي:  سيما حرفم را قطع كرد وگفت
فـقـط   . كردي تو اين سن و سال آلزايمرگرفتم؟مـبـاركـه   

ترانه جون نمي تونستي بايه كسي قرار ازدواج بذاري كه 
 منم ازش خوشم بياد؟

دلـم  . باز تو شوخيت گرفته؟ سيما خيلي خوشحـالـم  : گفتم
 .بايد باهات حرف بزنم. ميخواد ببينمت

شـرمـنـده خـانـم        :  سيما صدايش را آرامتر كرد وگـفـت  
حالا شما يه يـار  . خوشحال، من الآن دانشگاهم و سركلاسم

 .ما بايد ادامه تحصيل بديم. پيدا كردين
و بعد صداي استاد كه وارد كلاس شد سيما را مـجـبـور        

 .كرد با عجله خداحافظي كند
 ...ادامه دارد

 عشق فروشي
  بينبينبينبينعاليه جهانعاليه جهانعاليه جهانعاليه جهان        ����

 خاموشي مطلق

 فاطمه نوروزي ����
هـيـچ صـدايـي       .  سكوت مطلق برقرار است.  اينجا ساكت است

 .شكندام را نميسكوت تنهايي

آيد صداي خستگي احساس من است و بـاز    تنها صدايي كه مي

 هم سكوت

 دهمدر اين خاموشي مطلق فرياد تنهايي سر مي

 اما فريادهاي من شبيه سكوتي مبهم است
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سالهاست كه در فكر شكستن سكوت خويشم اما مهر بر لبـانـم   

 اندزده

 آنهايي كه فريادهاي گوشخراششان دنيا را گرفته، ساكت شوند

 خواهم فرياد بزنم، فريادي از جنس تمنا و خواهشمن مي

 تمناي زنده بودن

 آرزو دارم... كشمام، نفس ميآري به خدا من زنده

انـد  ام شدهزنم تا تمام آنهايي كه مانع خوشبختيآنقدر فرياد مي

 صدايم را بشنوند

صداي تنهايي قلبم را، صداي خستگـي احسـاسـم را، صـداي           

 .شكستنم را

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
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    نگاه يخ زده

 نوشين غلاماننوشين غلاماننوشين غلاماننوشين غلامان ����

 گاه

 شودغرق مي    

 اتنگاه يخ زده             

 هاي ترك خوردهدر كويري از فاصله                  

 و                                

 شودهزار بار خشك مي                                   

 ها»برگرد«دوباره                                    

 هاي زخمياز لا به لاي واژه                        

           K 

 آه             

 و اين همه ناله                 

 ها را تو بودنكند بينظاره مي                           

 بايد باورم شود انگار                                 

 ات راخيال رفته                                           

 ردي از غروب
 وردياله بيكزنده ياد كرامت  ����

 دويددر چشمانت كه پاي شيطان مي

 اممكث كرده                                           

 اتبر گونه

 ي گرگ و باران نشستچنگواره        

 داني هيچ مي

 چند نقطه        

 امبراي پايان زخم تو نهاده                       

 ايات نخواندهديري است كه ماه را به بركه

 ستاره

 ديروز دفتر شعرش را

 داشتكه برمي                                  

 :با خط درشتي نوشت

 ها اگر بگذارنداين ساحل                         

 من نيز دريايي خواهم شد

 هاي كاغذي چشمم راو  گل

 رها خواهم كرد                                      

 آنجا كه پيرمردي

 سرايداش ميهاي كلبهبر خشت                         

 اي است كه درياماهي خاطره

 نويسدبر تور من مي                            

  -شعري ست  -

 و اين حوالي                 

 ماندهيچ ردي از غروب نمي                          


